
 

 

 

 

 

 

...همچون آب روان   

 

 

 

 

ا خنكاي نسيم سحري ب. را چون بختكي شوم به روي شهر افكنده بود تاريكي شب خود  

انگيز بر جاي  خشي خوف خش يد وپيچ هاي لخت درختان مي دلنواز خود در ميان ساقه

     .           سپيده در حال دميدن بود. شدند ها چشمك زنان ناپديد مي ستاره. گذاشت مي

محقر، همه افراد خانواده به خواب رفته بودند، به جز مادر كه هر  در اطاقي كوچك و  

و  انداخت ها مي كرد، نظري به بچه ي متكا بلند ميسرش را از روچند لحظه يك بار 

                                                         .گذاشت ميلي روي متكا مي سرش را با بي

بر  نور بي فروغ ماه از شيشه ترك خورده پنجره. هاي ابر پوشانده بود  ماه را لكهةرچه  

                                       .انگيزي به وجود ما آورد صحنه رقت تابيد و يكف اطاق م

چند روزي بود . اي فكر پسر كوچكش علي را از سر بيرون كند توانست لحظه   مادر نمي

 ذهنش ترسيم چهره پسرش را در. يافت  خواب به چشمانش را نمي.يده بودكه او را ند

                 . بياوردركوشيد تا برخوردهاي روزهاي آخر ديدارشان را به خاط كرد و مي مي

همه او را آزار  اين بيش از زد و شد كه علي با او حرف نمي  سال مينزديك به يك  

اين علاقه مفرط او را   بود بسيار دوست داشت وعلي را كه كوچكترين پسرش. ميداد

 و اين. ضد دولتي منع كند تظاهرات شركت در از رفتن به خيابان وميداشت تا علي را  وا

                                                                         .پسر بود اختلاف مادر و آغاز



گر  ت در خانه آرام گيرد و فقط نظارهتوانس نميشر،  لي كه جواني بود پر شور وع  

  تظاهراتدر ازاين رو وقتي  مادر براي جلوگيري از شركت او. هاي مردم باشد قهرماني

                                                     .خياباني اصرار كرد، رابطه آنها بكلي قطع شد

 چون او. گذراند بان ميخيا كوچه و در دم وميان مر  خود را درساعتعلي هرروز و هر   

ساند، در اجتماعات مختلف شركت ر بال خود را از خياباني به خيابان ديگر مي شهابي تيز

                                    .دميد هاي فروزان انقلاب مي  شعلهبه سهم خود بر كرد و مي

توسط مامورين حكومت نظامي  بار حتي دو. از مرگ حتمي نجات يافته بود چندين بار  

                                       .بازداشت شده ولي با زيركي از چنگشان گريخته بودشاه 

 گرفت، هاي احزاب وگروه هاي مختلف را مي  اعلاميهاز طريق برادر بزرگش نشريات و

 ها درپخش اعلاميه. رساند  به  پخش و توزيع آنها ياري ميخواند و آنها را با ولع مي

 نصايح برادر بزرگش برابر در .گاهي احتياط را نيز از دست ميداد باك بود و  اندازه بي بي

                             :گفت مي كوشيد او را از اعمال نسينجيده و افراطي باز دارد كه مي

يد مثل آب روان باشيم با. ميره؟  داداش ، مگه انسان چند بار به دنيا مياد و چند بار ميـ  

                                                                                       !...گنديم الا مي و

                                                        .درياي شور و شوق و نيروي لايزال جواني

*** 

 مادر كه تشويش و اضطراب سرا پاي وجودش را پر .زنگ خانه چند بار به صدا در آمد  

 از جا پريد و خود را به در خانه رساند، با دستي كرده بود باشنيدن صداي زنگ ، مثل فنر

زودگذري وقتي چشمش به علي افتاد شادي . لرزان كلون قفل را كشيد و در را گشود

  تكيده ودر سكوت چند قطره اشك به روي چهره  كرد و چشمانش طلوعةدرگوش

مادر . علي سلام كرد و بي آنكه چيز ديگري بگويد داخل حياط شد .گونش غلطيد دمگن

خواست از او بپرسد كه اين چند روزه كجا بوده؟ اما علي فرصت نداد  مي .او آمد پشت سر

                           :  بود گفت گرفتهبا شناسنامه  به طرف او  دستش را و در حالي كه

                                                       !، بايد برومر اينو بگيرين، من كار دارم مادـ

نوازش  هايش را غلطان اشك گونهبغض گلوي مادر را گرفت و در حالي كه مرواريدهاي  

                                                              :داد، با التماس رو به پسرش گفت  مي

                              آخه پسرم مگه الان از راه نرسيدي؟ دوباره كجا ميخواي بروي؟ـ



                                                                               ... گفتم كه كار دارم -  

، بغض مادر خانه ربا صداي بسته شدن د. ون رفتبيرخانه  علي اين را گفت و از در 

        .به سوي اتاق دويد گرفت وكوچكش  ميان دستان آلودش را در اشك تركيد، صورت

*     *     *  

 به سر پل جواديه كه رسيد. باريك جواديه را پيمود هاي تنگ و   علي با سرعت كوچه

آهن  راهبه ميدان با شتاب خود را . داد ساعت هفت صبح را نشان مي. اه كردساعتش را نگ

كشان خود را به ميدان  زوزه اتوبوس به راه افتاد و. رساند و سوار اتوبوس شركت واحد شد

                                                                                     . اسفند رسانيد24

 وضعيت و استقرار نظاميان در آن حام  جمعيتازد. ميدان  وضع غير عادي داشت  

مردم همه فرياد . خاست مي اي صدائي بر از هر گوشه.  بوداضطراب آميزي به وجود آورده

د و در آسمان پيچي شعارها در هم مي. شد  ميدان شعاري داده مية از هر گوش.شده بودند

در گرفته   شمال شرقي ميدان، جنگ و گريز ميان مردم و نظامياندرگوشة. گرفت اوج مي

افتاد،   يكي مي.دادند  را با رگبار گلوله پاسخ مي مردم"مرگ برشاه"هاي  پاسخ شعار.بود

يك پارچه صدا  و جمعيت "... بگو مرگ بر شاه "زد  ديگري با صداي بلندتري فرياد مي

                                               ."!مرگ بر شاه "بگو ... گو مرگ برشاه  ب"شد  مي

 ميدان، درست روبروي سينما كاپري، جمعيتي درحدود صد نفركه در گوشه ديگري از   

 ." بعد از شاه نوبت آمريكاست"زدند  گرد آمده فرياد مي  جوان و كم سن وسال بودنداًاكثر

 بر چند تني از آنها بر جاي مانده و. صداي رگبارهاي ممتد نظاميان، آنها را پراكنده كرد

اين صحنه آنهائي را كه پراكنده شده  .خوردند  اصابت گلوله در خون خود غوطه مياثر

آن چند نفري را كه زخمي شده بودند بر سر . دو باره گرد آمدند. بودند بيشتر تحريك كرد

 "!اين سند جنايت  آمريكاست" جمله دست بلند كردند و با سر دادن شعارهاي مختلف از

 ماموران حكومت نظامي، اندازيتيرتوجه به   بي"!ميكشم، ميكشم آنكه برادرم كشت "و 

 بريم طرف ": گفت   يكي مي.زمزمه آغاز شد. ه سوي دانشگاه تهران رهسپار شدندب

مردم به ما ملحق ...  شويد مردم به ما ملحق": ديگري فرياد مي زد .  "سفارت آمريكا 

سكوت هر مسلمان، خيانت ": زد  ته ريشي داشت از ته گلو فرياد ميجوانكي كه . "!شويد

 در كنار خيابان اي از مردم را كه كوشيد به هر نحو كه شده عده او مي. "به قرآن است

اين صحنه بودند به شركت در جمع خودشان فرا  گر  با دلهره و ترس نظارهايستاده و



جمعيت پراكنده جوانان به .  جاسوسيةحركت به سوي لان. تصميم گرفته شد. بخواند

                                                                    .طرف سفارت آمريكا سرازير شد

*     *     *  

كرد و با   جمعيت را هدايت مي،علي در حالي كه درست در جلو صف تظاهرات بود  

 جمعيت يك پارچه پاسخ ."! ، دشمن اصلي ما امرگ بر آمريك": داد  صداي بلند شعار مي

                                ."! آمريكامرگ بر... آمريكا  مرگ بر... آمريكا  مرگ بر"داد  مي

صف چند صد نفري جوانان كه رفته رفته عدة زيادي از دانش آموزان مدارس نيز به آن   

لحظه تندتر و  هرشعارها . اضافه شده بود، از خيابان شاهرضا به خيابان ويلا پيچيد

 مي آمد بلافاصله جمعيت را در خود اري از دهان علي بيرون هر شع.ندشد تر مي كوبنده

                         .شكافت هاي گره كرده جمعيت فضا را مي يچيد و به همراه مشتپ مي

يد با انبوهي از سربازان خيابان ويلا به خيابان تخت جمشيد كه پيچ جمعيت از  

ت آمريكا را بسته هاي منتهي به سفار سربازان تقريبا همه راه. وبرو شدر پوش اونيفرم

.  دوباره آغاز گشتجنگ وگريزي.  سفارت برداردسويتوانست قدمي به  كسي نمي. بودند

شان  لگريختند و به دنبا اي مي عده. كردند داد و سربازان تيراندازي مي جمعيت شعار مي

 هاي روبرو و در يك لحظه از ساختمان. كردند دوان تيراندازي مي زان مسلح دوانسربا

 رسيد هر كه هرچه به دستش مي. فرو ريخت مختلفي به خيابان ءخانه اشيا اطراف سفارت

رختي ، كفش  صندلي شكسته، كاغذ پاره، جارو، چوب. كرد از پنجره به خيابان پرتاب مي

به زمين و هوا . ستند چه كننددان  بود، نمياين صحنه نظاميان را گيج كرده... پاره و 

 كننده خود را به در ورودي افراد تظاهرات اي از و دار عده در اين گير. كردند  ميتيراندازي

نان سفارت كه همه مسلح كارك. خانه رسانده قصد داشتند تا در را از جا بكنند سفارت

 تيراندازي امان به سوي مردمي كه در مقابل در ورودي جمع شده بودند بودند، بي

آور بود به  طرف مردم  حاوي گاز اشك اي شكلي را كه انههاي استو آنها كپسول. كردند مي

د نفري براي اينكه تاثير چن. ها را به سرفه انداخته بود آور خيلي گاز اشك. كردند شليك مي

به خيابان  ها وزاندن اشيائي كردند كه از پنجرهرا خنثي كنند، شروع به س آور گاز اشك

آور بود كه به ميان  دادند و مرتب گاز اشك ميولي ماموران سفارت امان ن. بودريخته شده 

اي  دويد، لحظه  اين سو و آن سو ميعلي كه در ميان جمعيت به .انداختند جمعيت مي

 كپسول گازدولا شد و بيدرنگ . چيزي به خاطرش رسيده بود انگار. درنگ كرد



خل سفارت آوري را كه نزديك پايش به زمين خورده بود برداشت وبا تمام نيرو به دا اشك

محوطه داخل ساختمان سفارت .  چند تن ديگر به تقليد از او همين كار را كردند.پرت كرد

                                                                                           .پر از دود شد

ظه يك بار  چند لحفقط هر. كردند فارت ديگر چيزي به بيرون پرت نميماموران س  

  شعارها. گشت  باعث تحريك هر چه بيشتر مردم ميشد و اي بلند مي صفير گلوله

                                                                                .شد اي قطع نمي لحظه

ان وقتي ماشين ايستاد، سرباز.  آورددهمه را به خو ها، حامل نظاميصداي آژيرماشين   

آنجا پراكنده بودند به  سربازان ديگري كه در اينجا و و. بلافاصله از آن پياده شدند

 هر كس كردند و  ماشين مرگ بي وقفه تيراندازي ميها همچون نظامي .كمكشان آمدند

مردم پراكنده شده، هر كدام به سوئي . بستند گرفت به گلوله مي را كه سر راهشان قرار مي

چه به دستش مي رسيد از زمين دويد و در عين حال هر  يز مي نعلي.  گريختند مي

                                                    .كرد  به سوي سربازان پرتاب ميداشت و برمي

بار به او ايست داد وچند تير به سويش شليك چند . ها در تعقيب علي بود يكي از نظامي  

. هاي او نجات داد رس گلوله زاگ خود را از تير  وبا زيگكرد، ولي او توجهي به آن نكرد 

وقتي متوجه شد كه كوچه . رسانددوان خود را به انتهاي كوچه  اي شد دوان داخل كوچه

تقريبا  اش پشت.  ترس چند قدم به عقب برداشتبا. اي خود را باخت بست است، لحظه بن

 اي داشت، ـ ث كه شكم گندهسلح به ژمگروهبان . به تله افتاده بود. چسبيده بود به ديوار

  وقتي چشمش به علي افتاد و.نفس ميزد نفس. نان خود را به سر كوچه رساندهن و هن ك

اش را پاك كردو با  ته است، با پشت دست دهان كف كردهدانست كه او را به دام انداخ

براي  .دعلي كر ماند چند فحش چارواداري نثار ئي كه بيشتر به زوزه گرگ زخمي ميصدا

دانست كه ديگر  مي. ديگر جاي درنگ نبود. زندگي فرا رسيده بود علي لحظه مرگ و

  اما.به سوي گروهبان هجوم آورد مشت خود را گره كرد و. اميدي براي نجات نيست

 .صداي رگبار گلوله ها كوچه را پر كرد. ماشه را چكاند. كه آماده بود امانش ندادگروهبان 

خودش بر  هاي خونش در و ديوار كوچه را گلگون ساخت و لكه. پر زد رپ.  ماندعلي در هوا

ديد به سرعت از آنجا دور شد و به   كه وظيفه خود را پايان يافته ميجلاد .زمين افتاد

كمش را دريده بود به ها سمت راست ش علي كه رگبار گلوله .ديگري شتافت سراغ شكار

دست چپش را به  آب را بر زبان آورد وبه زحمت چند بار كلمه . كشيد سختي نفس مي

 آن را به دست و اي را بيرون آورد فرو برد، كاغذ چهارتا شده اش  جيب اووركتكندي در



را بر زمين گذاشت ، انگشتان خون  راستش كه خون آلود بود داد، بعد به آرامي  آن

 زودگذري ة با رعش ولبانش نقش بست  آلودش را برآن فشرد، تبسمي حاكي از رضايت بر

از ساكنين كوچه كه با تشويش و دلهره  .تنش ايجاد شد، دم فرو بست جانش و كه در

 بالين جسد پايان ماجرا خود را بر از ها بودند، پس پشت شيشه پنجره ناظر اين صحنه

 نامعلومي ةبه نقط چشمان علي باز بود و. اما ديگر دير شده بود. آلود علي رساندند خون

اميد . ش ديدحركت  بي نگاه رشد د  را مياميد .انديشيد انگار به چيزي مي. دوخته شده بود

                                                                        ...ابهام  به فردائي روشن و بي

ش را برآن ا جوانكي خم شد وكاغذي را كه علي انگشتان خونين از ميان جمعيت،   

 قسمت بالاي آن گل قرمزي به درسمت راست . شت و آن را گشودفشرده بود بردا

 تر  پائين و"... نويد ": خطي زيبا نوشته بود آن با  زير در ودرخشيد  سرخي خون علي مي

جوان . "همگاني انقلاب را به پيش برانيم با ايجاد اعتصاب يكپارچه و": نوشته بود 

كشم ،  مي": رد و فرياد زد اش را بالا ب آن نوشته برگرفت، مشت گره كرده نگاهش را از

در و ديوار . ميان صداي جمعيت گم شدصدايش در   . "م ، آن كه برادرم كشتكش مي

پيش مشت جوان، پيشا. شكافت مگين فضا را ميهمچون پيكاني سه شعارها لرزيد و مي

 جمعيت علي بود كه پيشاپيش انگار. گرفتند ها جان مي خاست و شعار جمعيت به هوا برمي

                                                                                       !...دكر ميحركت 
زاده مطلب.  م . ب                                                                         
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